
۱۴

ت
وی

 ه
خ و

ری
تا

گپ و گفت

۲شنبه
۱۴۰۱ خــرداد   ۳۰
۲۰ ذی القعــده ۱۴۴۳
۳۶۹۳ شـــــماره 

روایـت تطهیـر روضـه منـوره پـس از انفجـار کـه بـا حضـور ۱۵۰

خـادم و در ۲۴ سـاعت انجـام  شـد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمه چیز پاک شد، جز دل ما و مردم

حسین بیات

 یـک بمـب پنج کیلوگرمـی منفجـر شـده اسـت؛ بمبـی بسـیار 

قوی تـر از آن کـه توانسـته بود ۱۳سـال قبـل از ایـن، در ۷تیر۱۳۶۰

سـاختمان دفتر حـزب جمهوری را ویـران کند و ۷۲ شـهید بر جای 

بگذارد. بسـیاری یادشـان اسـت که سـنگ سـبز زمین روضه منوره 

از قرمـزی خـون تمیـز داده نمی شـده اسـت. از ایـن حادثـه، ده هـا 

قطعـه بـدن و هـزاران تکـه  گوشـت سـوخته ریزریزشـده مانـده بود 

کـه مظلومیـت خودشـان را بـا در و دیـوار حـرم تـا منافذ ریـز ضریح 

در میـان گذاشـته بودنـد. درهـای حـرم دسـت کم بایـد بـرای یـک 

هفتـه بسـته می مانـد امـا محـرم بـود و عاشـورا و هـزاران هـزار دل 

بی قـرار. اینجاسـت کـه ارادت بـه آسـتان ملائک پاسـبان حـضرت 

خورشـید، چنـان جلوه گـری می کنـد کـه زبـان از توصیفـش الکن 

می مانـد. فـردای روز انفجـار روزنامه هـا بـا تیـتر «درهـای روضـه 

منـوره به روی مردم باز شـد» به اسـتقبال شـهر می رونـد اما چطور؟ 

ماجرای این ارادت و خدمت یک روزه را خادمان بسیاری در آن دوره 

میـان مصاحبه هایشـان کلمـه کرده انـد. قصـه بیـش از ۱۵۰خادم 

کـه ۲۴سـاعت تمـام و بی وقفـه، شسـتند و روفتند تـا زائر این شـهر 

بی حـرم و پنـاه نمانـد. سـطرهای پیش  رو بخشـی از روایـت آن یک 

روز اسـت که «علی کریمی قدوسـی»، قائم مقام وقت تولیت آسـتان 

قـدس رضـوی از سـال۱۳۷۳ تعریـف می کند.

۱۵۰ خادم ۲۰ ساعت بی وقفه کار کردند

مـا همان سـاعات اولیـه بـا هماهنگـی نیـروی انتظامی و بـرادران 

اطلاعـات، هیئتـی با عنـوان «هیئت جداسـازی» تعییـن کردیم که 

همـه آثار باقی مانده در روضه منوره را جمـع آوری کند؛ از بدن های 

متلاشـی گرفتـه تا وسـایل مردم و حرم. مـا حتی اجزای بـدن برخی 

مجروحان و شـهدا را از پشـت بام حرم جمع کردیـم و در ادامه، همه 

را در کیسـه هایی پلمـب کردیـم تـا در فرصـت مناسـب، محتویـات 

آن را جـدا کنیـم. تـا ۷بعدازظهـر کار جداسـازی طـول کشـید؛ اگر 

اشـتباه نکنـم به جز برخـی از اعضای بدن شـهدا، حـدود ۳۴کارت 

شناسـایی هم در کیسـه ها بـود که همه صورت جلسـه و بـه مقامات 

امنیتی اسـتان تحویل داده شـد.

کار انتقـال مجروحان که تمام شـد، مرحلـه دوم تمیز کردن فضای 

روضـه منـوره بـود. آیـت ا... طبسـی، تولیـت آسـتان قدس، در نظـر 

داشـتند بـرای رفـع نگرانـی مـردم هرچه سریع تـر درهـای روضه را 

به روی مردم باز کنیم؛ شـایع شـده بود که ضریح خراب شـده است.

به همین دلیـل باید بـا تمام تـوان کار می کردیم. ازآنجاکه اجسـاد 

مطهـر شـهدا از روضـه منوره بـه داخل رواق هـا و صحن ها کشـیده 

شـده بـود، تصمیـم گرفتیم همـه صحن هـا و رواق ها تطهیر شـوند.

از طرفی همان شـب مراسـم شـام غریبـان را  به صحن ها داشـتیم؛

بـرای همیـن گروهـی مسـئول شـدند کـه در هـمان لحظـات اولیه 

ایـن کار را انجـام دهنـد تـا بتوانیـم در صحن هـا را بر روی مـردم باز 

کنیـم. نزدیک بـه ۱۵۰نفر از خـدام و کارگران آسـتان قدس رضوی 

تـا روز بعـد، بدون اینکـه لحظه ای اسـتراحت کننـد، کار کردند.

تمام ضریح را پیچ به پیچ باز و تمیز کردیم

یادم اسـت پنجـره ای که داخل روضه و در ارتفاع ۱۶متری از سـطح 

زمین به سـمت گنبد مطهـر قرار دارد، حدود ۳۰درجـه انحراف پیدا 

کـرده بود. شیشـه های ضریح شکسـته بـود و کاشـی ها و آینه های 

سـقف هـم در بخش هایـی ریختـه یا آسـیب دیـده بودند. قسـمتی 

از پایـه دیـواری که بمب در آنجـا منفجر شـده بود، خسـارت اندکی 

دیـده بود اما خوشـبختانه ضریح کوچک ترین خراشـی برنداشـته 

بـود؛ حتی یـک گوی ماسـوره ای پنجـره مشـبک ضریح هـم نیاز به 

تعویض نداشـت اما غرق خون بود. حدود ساعت ۲نیمه شب بود که 

به سراغ ضریـح رفتیم؛ ابتدا وجوهات داخل ضریـح مطهر به همراه 

شیشـه های شکسته ضریح جمع آوری شدند و شست وشو و تطهیر 

اولیـه صورت گرفت. برای ایـن کار حتی پیچ هـای بدنه ضریح را باز 

کردیـم. باورتـان نمی شـود اگـر بگویـم که خـون و تکه  گوشـت های 

بـدن شـهدا از ایـن منافـذ بسـیار ریز عبـور کـرده و پشـت ترنج های 

ضریح چسـبیده بود! کار سـخت شـده بود؛ دو ضلع ضریح را همان 

شـب تـا صبـح بـاز کردیم تـا بـه اسـکلت اصلـی رسـیدیم. دوبـاره از 

هـمان اسـکلت اصلـی شسـتیم و سـپس کل اجـزای ضریـح را از نو 

نصـب کردیـم. خـود مـن بـا نورافکـن، ابعـاد ضریـح را بازدیـد کردم 

کـه خدای نکـرده هنوز خـون یا تکه گوشـتی بـر بدنه آن نچسـبیده 

باشـد. چون ضریح هر روز توسـط هزاران نفر غرق بوسـه می شـود،

نمی خواسـتم هیـچ ناپاکی برآن مانده باشـد.

شستن ۴هزار متر فرش

در ادامـه، حـدود ۴هـزار مـتر فـرش  به خون آلـوده را جمـع آوری و 

پـس از آن کار کُرگیری  را شروع کردیم که در حدود ۱۲سـاعت طول 

کشـید؛ ساعت ۶صبح ۳۱خرداد بود که کرگیری صحن ها و رواق ها 

پایـان گرفـت. ضروری بود که آمادگـی برخورد با هـر حادثه دیگری 

را داشـته باشـیم؛ به همین دلیـل تدابیـر امنیتـی نیـز اندیشـیده 

شـد و در نهایت با اسـتقرار دربانـان در همه ورودی هـای صحن ها 

حـدود سـاعت ۵بعدازظهـر روز حادثـه، در صحـن هـا بـاز شـد. کار 

کُرگیـری و تطهیـر داخل حرم مطهـر و رواق ها هـم بلافاصله شروع 

شـد؛ خاطرم هسـت که اعـلام کرده بودیم در حدود سـاعت ۱۰شـب 

می توانیـم در روضـه را بـاز کنیـم ولـی نشـد؛ تطهیـر روضـه منـوره،

به ویـژه تطهیـر ضریـح رضـوی و کرگیـری زمان برتـر از آنـی بـود کـه 

مـا فکـر می کردیم.

کنـار همـه ایـن اقدامـات، جارهـا و لوسـترهای شکسـته هـم 

جمـع آوری و ترمیـم شـدند. همچنیـن  سـنگ فرش محـل انفجـار 

بمب در مدت ۶سـاعت صورت گرفت؛ مانده بود مرمت کاشـی  های 

نفیـس روضـه منوره. بـا امکاناتی کـه از قبل در خزانه آسـتان قدس 

داشـتیم، خیلـی سریع به ترمیـم آن هـا پرداختیم و به همان شـکل 

اولیـه بازسازی شـان کردیـم و در نهایـت بـا تلاش بی دریـغ خدام و 

کارکنان آسـتان قدس سـاعت ۱۱صبـح ۳۱ خـرداد همه چیز پاک 

شـده بود، جـز دل مـا و مردم.

طوبی اردلان
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له محـرم  مشـهد بـه سـنت هرسـا

سیاه پوش اسـت. دسته هاى عزادار 

یکـى پـس از دیگـرى از راه هـاى دور 

و نزدیـک رسـیده اند تـا صـلات ظهـر 

علم به علـم روبـه روى پنجـره فـولاد 

بایسـتند و «السـلام علیک یـا ضامن 

آهـو» را زمزمـه کننـد. بـال گشـوده کبوتـران،

آسـمان بالاى گنبد و گلدسـته را رنگ زده و هر 

کـسى بـه شـکلى بـا دوسـت مشـغول اسـت.

یکـى زیارت نامـه مى خواند، دیگـرى با نوحه 

على اکبر(ع) اشک مى ریزد. زنى شیرخواره اش 
را به بغل گرفته اسـت و با ذکر نام على اصغر(ع)

بر سینه می کوبد. کودکى با سربند «یاعباس(ع)»

کاسـه آب به عـزاداران تعـارف مى کند. شـهر 

در بوى دود اسـپند و صداى طبل و سـنج دارد 

مـى رود تـا عـصر عاشـورا را بـه ماتـم بنشـیند،

بى خـبر از آنکـه تیک تـاک بمبـى کـه مقـدار 

زیادى ماده منفجره تى ان تى را در خود جاى 

داده، منتظر اسـت تـا دقایقى بعد، عاشـورا را 

در مشـهد الرضا(ع) دوبـاره از دل تاریـخ بیرون 

آورد و بـه سـال ۱۳۷۳ خورشـیدى بکشـاند.

اتفـاق این روز را هنوز بسـیاری از مردم شـهر،

مثـل هـمان دقیقـه کـه رخ داد، در یـاد دارند؛
روزی که روایتش هرگز برای مشهد امام رضا(ع)

نـه تمام می شـود، نـه تکراری.البته شـهادت 

در مشـهدالرضا(ع)تنها در عاشورای سال ۷۳

خلاصـه نمی شـود که این دیـار  پیـش و پس از 

آن هم شـهر شـهیدان بوده اسـت. آخرین این 

نمونه ۱۶فروردین امسـال اتفـاق افتاد که در 

آن و در پی حمله با سـلاح سردِ  فـردی که افکار 

تکفیـری داشـت، حجت الاسـلام اصلانـی و 

حجت الاسـلام دارایی به مقام رفیع شـهادت 

نائل شدند.

روزی که همه ایران، مشهد بود

روزنامه های سراسر کشور، فردای این روز یک 

موضـوع مشـترک دارنـد و آن انفجـار بمب در 

حـرم  مطهراسـت. انـگار همـه ایـران، مشـهد 

شـده باشـد و بپرسـد چرا؟ چـه کسـانی؟ یکی 

نوشـت:«بـای ذنب قتلـت؟» و دیگـری گفت:

«که عاشـقیم و مجازات عشق سنگین است.»

دهـه۶۰ تمـام شـده اسـت، مـردم از روزهـای 

جنگ و ترورهـای ناجوانمردانه گروهک های 

ضد انقلاب تازه نفسـی راسـت کـرده بودند که 

ماجرای دسیسه دیگری رخ می دهد، آن هم در 

حرم و روز عاشـورا. خبر کوچه به کوچه می رود 

و در تمام خانه های شـهر را می کوبد. ساعتی 

بعـد، کوچک و بزرگ مشـهد، سیاه پوشـیده و 

بر سر زنـان از راه می رسـند تـا از نزدیـک آنچـه 

را بـاور ندارنـد و گـمان می کننـد دروغ اسـت،

هـای قدیمـی  بـا چشـم ببیننـد. مصاحبه 

چاپ شـده در جراید مختلف پس از این واقعه 

نشـان می دهـد که حـرم و موضـوع انفجار آن،

تهدیـدی بـوده اسـت که حـدود دو مـاه قبل از 

حادثـه، صداهای ناشناسـی در تماس هایی 

اعلام کـرده بودنـد. تولیـت، مسـئولان وقت و 

مرکـز امنیت حـرم مطهـر رضوی هـم از همان 

ابتدای آغاز تهدیدها، نظارت بر ورود و خروج ها 

را آغـاز می کننـد امـا ایـن بـازه زمانـی آن قـدر 

طولانی می شـود که گمان می رود دیگر اتفاق 

نمی افتـد یا اگر هم اتفـاق بیفتد، قطعا آن روز 

عاشـورا نیسـت. پنـج روز پـس از ایـن اتفـاق،

یکـی از عاملان ایـن هتک حرمـت در زاهدان 

دسـتگیر می شـود و او عامل شـماره یک را که 

۲۵ مهـدی نحـوی نامـی بـود، لـو می دهـد.

روز پـس از اعتراف فـرد دستگیرشـده، نحوی 

در تهرانپـارس تهـران شناسـایی و حیـن فرار 

مجـروح می شـود. او در بیمارسـتان پیـش از 

مـرگ اعـتراف می کند کـه ایـن مأموریـت را با 

حمایـت سـازمان منافقیـن انجام داده اسـت 

اما این مسئله، ذره ای از درد آن روز نمی کاهد.

در خراسان ۳ روز عزای عمومی اعلام شد 

دقایـق نخسـتینِ پـس از انتشـاراین خـبر،

پیام تسـلیت رهـبر معظم انقـلاب از تلویزیون 

پخـش می شـود کـه در بخشـی از آن، چنیـن 

« لعنـت خـدا و نفریـن و نفـرت  آمـده اسـت:

بنـدگان خـدا بـر آن دسـت های جنایـت کار و 

دل هـای سـیاه بـاد. دشـمنان ملـت ایـران با 

این گونـه کارها عجـز و ناتوانی خود را به اثبات 

می رسانند و ثابت می کنند که محکوم به زوال 

و نابودی انـد.» ایـن پیـام و انتشـار ابعـاد ایـن 

حادثـه، خبرنـگاران بسـیاری را راهی مشـهد 

می کنـد تـا مخابره کننـده اخبـار ایـن حادثـه 

باشـند. در خراسـان، سـه روز عـزای عمومـی 

اعلام می شـود و خبر محکومیت این جنایت و 

هم دردی با ایران از سوی کشورهای مسلمان و 

شیعه نشین کبوتر مشهد می شود. خبرنگاران 

مشـهدی امـا از ثانیه نخسـت حـاضر بوده اند 

و بی آنکـه دقیقـه ای اسـتراحت کرده باشـند،

لحظه به لحظه را می نویسـند. یکی از آنان که 

خود را به تشـییع پیکر شـهید هشت سـاله ای 

بـل  «مقا نده اسـت، شرح می دهـد: رسـا

سـاختمان بنیاد شـهید مشـهد ایسـتاده ام.

گروهـی جمع هسـتند. بـه سراغ خانـواده ای 

مـی روم که در عـزای نـوگل هشت ساله شـان 

دسـت غم بـر سر می زننـد. می گوینـد از تبریز 

آمده انـد. می گوینـد از پـدر پنجاه سـاله مان 

بی خبریـم. نمی دانیـم چـه بـر سرش آمـده 

اسـت. از شهیدشان می پرسـم. می گویند آقا 

هشت سال داشت، فقط هشت سال. اسمش 

مدینـه بـود. مدینه قاسـمیان...»

خبرنـگار دیگـری هـم بـا زائـری پاکسـتانی 

هم صحبت شـده که ادعا کرده ساکی مشکی 

را دیـده کـه کنـج روضـه منـوره رهـا شـده بوده 

اسـت؛ سـاکی کـه شـک نـدارد بمـب را داخل 

آن جاسـازی کـرده بوده انـد.

روز دوم تیـر امـا حماسـه تاریخـی دیگـری در 

شـهر رقم خـورد. مـردم از گرگ و میـش هوا در 

خیابان هـا جمع می شـوند تا در تشـییع پیکر 

شـهدا حاضر باشند. این تجمع مردمی چنان 

باشـکوه بـوده اسـت کـه روزنامه هـا تیترهایی 

چنین نوشته اند:«شهیدان عاشورای رضوی 

بر امواج شانه های مردم داغدار بدرقه شدند».

 خبرهـای مربـوط بـه ایـن اتفـاق را می شـود 

تـا ۱۵روز بعـد از ایـن هـم در روزنامه هـا دیـد؛

ازاعـلام  تعـداد شـهدا و مجروحـان و خـبر 

شناسـایی عاملان گرفتـه تاچـاپ زندگینامه 

شـهدا.برای نمونـه روزنامه خراسـان در ۶تیر 

از یکی از شـهدای عاشـورای حرم می نویسـد 

کـه نخبـه علمـی بـوده و نفـر سـی و نهم کنکور 

سراسری؛ سـید علیرضا نبوی ثالـث.

هرلحظه  دردم افزون می شود 

گفت گـو با مسـئولان وقـت، بخـش دیگری 

از این گزارش هاسـت. بـرای نمونه، مرحوم 

آیت ا... واعظ طبسـی، تولیت وقت آسـتان 

قـدس رضـوی، هـمان دوران (۴تیـر) در 

مصاحبه ای، لحظـه انفجار حرم را این طور 

توصیـف می کنـد:« روز عاشـورا بعـد از آنکه 

توفیـق یافتم در بعضی از مجالس عزاداری 

و سـوگواری حضرت سید الشهدا(ع) شرکت 

کنم، طبق معمول به دفتر کارم آمدم. دقیقا 

ساعت ۲:۲۷ دقیقه یک باره صدای انفجار 

شـدیدی از صحـن آزادی به گوشـم رسـید و 

دودی غلیـظ جلوی پنجـره دفترم را گرفت.

وقتی صـدای انفجـار را شـنیدم، اطمینان 

پیـدا کردم کـه در صحن بمب گذاری شـده 

اسـت. در حالی کـه انفجـار در بـالای سر 

مبارک صورت گرفت و همین قدرت و شدت 

انفجـار را نشـان می دهـد. اولیـن نکتـه ای 

کـه بـه ذهـن مـن رسـید، ایـن بـود کـه ایـن 

انفجـار نبایـد اثـری از روضـه منـوره بر جای 

گذاشـته باشـد و دوم آنکه باید تمام زائرانی 

که در محدوده انفجار بوده اند، به شـهادت 

رسیده باشـند. این تصورات بعد از شنیدن 

فریادهـا و ضجه هـای زائـران و مصدومـان 

و امدادگـران کـه از گوشـه و کنـار بلنـد بود،

تقویـت شـد. بعـد از آن مطلع شـدیم حدود 

۲۶نفر به شـهادت رسـیده اند و قـبر مطهر،

مضجع شریـف و ضریح مطهر هیچ آسـیبی 

ندیـده و تنهـا حفـره ای نسـبتا کم عمـق در 

نقطه انفجار ایجاد شـده اسـت. بـار دیگر از 

نزدیک اعجاز و کرامت حضرت را احساس و 

لمس کـردم و همین تا حدودی مرا آرام کرد.

اما آنچه هرگز به فراموشی سپرده نمی شود 

و هرلحظـه کـه بـر مـن می گـذرد احسـاس و 

دردم را افزون می سـازد، همان اسـائه ادب 

و هتـک حرمت این آسـتان مقدس اسـت.»

حادثه بمب گذاری در حرم مطهر رضوی به روایت رسانه های آن روزها

روزی که مشھد نینوا شد

آن دوران آستان قدس رضوی، خبرنگارانی 

را به بیمارسـتان می فرسـتد تا بـا مجروحان 

یـن  صـل ا حا . ثـه گفت وگـو کنند د حا

گفت وگوهـا در نشریـه ای همراه بـا ضمیمه 

عکـس چـاپ و منتـشر می شـود. تقریبـا در 

همـه این مصاحبه ها زائـران آن روز، نه برای 

مجروح شـدن، کـه بـرای شهید نشدنشـان 

ناراحت بودند و شهادت در جوار ضامن آهو را 

نصیبی می دانستند که از آن محروم شده اند.

سـطرهای بعـد چنـد روایت خلاصه شـده از 

این گفت و گوهاسـت.

قوچعلی رزاقی، مرند

هر سـال در اربعیـن سیدالشـهدا(ع) بـه 

مشـهد می آیـم تـا نـذر و قربانـی به جـای 

بیاورم. امسال برای اولین بار زودتر آمدم.

جمعیـت زیـادی در اطـراف حـرم بودنـد؛

مـن هـم لابـه لای آن هـا از صبـح عاشـورا 

مشـغول عـزاداری امام حسـین(ع) شـدم 

تـا ظهـر که بـه حـرم رفتـم. نیت کـرده بودم 

نمـازم را در حـرم بخوانـم و بعد هـم زیارتی 

بکنـم. شـلوغی جمعیـت هلـم مـی داد به 

کناره هـا. همان اطراف مشـغول شـدم به 

دعا خواندن و با خدا و امام خودم راز و نیاز 

کـردن که...حـالا اماافسـوس می خـورم 

«کـه «کـه «چـرا نصیب من نشـد، آن هـم در حرم 

امام رضا(ع)! 

محمد و مسعود صدیق پور، مشهد

۵ساعت ۵ساعت ۲:۰۵دقیقه بود که وارد حرم شدیم 

تا زیارت کنیم.پسرم مسـعود را روی دست 

بلند کردم تا بتواند در این روز مقدس ضریح 

را ببوسـد. بعـد رفتیـم کنار پایه کـه بمب را 

همان جـا گذاشـته بودنـد و بـا خادمی که 

حـالا شـهید خوش گفتار اسـت، مشـغول 

صحبـت شـدیم. در همان حـال، صدایی 

عجیب بلند شـد و ما پرت شـدیم.

بعد سـکوت بود و سـیاهی. لحظه ای فکر 

کـردم عـالم بـرزخ اسـت و شروع بـه ادای 

شـهادتین کـردم. الان گوشـم کـر و هنـوز 

یـک طـرف صورتـم بی حـس اسـت. خـدا 

قبـول کند.

محمدشاه، حیدرآباد پاکستان

خیلی هـا می آمدنـد مشـهد برای عـزاداری 

محـرم امـا هیچ وقـت قسـمت من نشـده بود 

کـه همـراه کاروان عـزاداران شـوم. محـرم 

امسـال بالاخـره این توفیـق بـرای اولین بار 

نصیبم شد و راهی مشهد شدم. شوق زیادی 

داشـتم. بعد ازظهر همان اطراف ضریح دعا 

می خوانـدم کـه انفجار اتفـاق افتـاد.  از این 

انفجار برایم برای سوختگی شدید دو پا ماند 

و حسرتـی بـزرگ کـه با اشـک همراه اسـت؛

خدایـا! حـال کـه شـهادت نصیبـم نکردی،

بـاز هـم زیـارت امـام را نصیبم فرمـا. آمین! 

مجروحان حادثه بمب گذاری حرم مطهر رضوی ۲۸ سـال پیش با امامشـان چه گفتند

کاش فدایی تو می شدم


